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برای حمله به حوثی هاطرح عربستان 
عربستان ســعودی در حال بررسی 
طــرح یــک عملیــات نظامــی علیه 
حوثی های یمن اســت کــه هدف آن 
عقب رانــدن این گــروه از اطراف تنگه 
باب المنــدب و تأمیــن امنیت مســیر 
دریای ســرخ عنوان شده  کشــتیرانی 

است.
رویتــرز، شــش مقام  گــزارش  به 
منطقــه ای و غربی آگاه از این تدارکات 
گفتند عملیات احتمالی قرار اســت با 
محوریت نیروهای یمنی تحت حمایت 
ریــاض در زمیــن و پشــتیبانی هوایی 

عربستان انجام شود.
بــه گفتــه این منابــع، آمریــکا نیز 
اطلاعــات مرتبط بــا تعییــن اهداف، 
در اختیار عربســتان قــرار می دهد، اما 
انتظار نمی رود نیروهــای آمریکایی یا 
دیگر متحدان ریاض به طور مســتقیم 

در عملیات رزمی مشارکت کنند.
رویتــرز  اســتناد  مــورد  منابــع 
از آغاز عملیات  برآوردهای متفاوتــی 
ظرف یــک هفته تا پــس از انتخابات 
میــان دوره ای آمریــکا در اوایل نوامبر 

ارائه کرده اند.
این تدارکات پس از پیشروی سریع 
حوثی ها در ماه سپتامبر انجام می شود. 
این گــروه در جریان حمــلات خود در 
امتداد ســاحل دریای ســرخ، مناطقی 
از جمله شهر ســاحلی ذباب و جزیره 
راهبردی پریــم در تنگه باب المندب را 

تصرف کرد.
منطقــه ای می گوینــد  مقام هــای 
ریــاض دو گزینــه را بررســی می کند: 
عملیات محــدود بــرای بازپس گیری 
یــا  باب المنــدب  پیرامــون  مناطــق 
حملــه ای گســترده تر و هم زمــان در 
چنــد جبهــه، از جملــه اســتان های 
البیضا، مأرب، تعز و الجوف. بســته به 
گستردگی عملیات، ممکن است بیش 

از صد هزار نیروی یمنی بسیج شوند.
باب المنــدب دریــای ســرخ را به 
خلیــج عدن متصل می کنــد و یکی از 
مســیرهای اصلی تجارت دریایی میان 
آسیا و اروپاست. اهمیت این گذرگاه در 
سال جاری و هم زمان با اختلال شدید 
در تــردد از تنگه هرمــز افزایش یافته 
اســت. حوثی ها در ماه جــولای نیز از 
اعمال محاصره دریایی علیه عربستان 

خبر داده بودند.
رویترز همچنین گزارش داده است 
پاکســتان و ترکیــه تجهیــزات نظامی 
در اختیــار عربســتان قــرار داده انــد. 
نیروهای پاکستانی مستقر در عربستان، 
مأموریت دفاعی، از جمله حفاظت از 
مرزها و مقابله با موشک ها و پهپادها 
دارند و اســلام آباد تاکنــون تصمیمی 
بــرای اعزام نیروهــای رزمی به داخل 
یمن نگرفته اســت. فرانســه نیز قرار 
اســت برای حفاظت از شــهر بندری 
ینبع، تجهیــزات و نیروهای دفاعی به 

عربستان اعزام کند.
در تحولی دیگر، اســحاق  دار، وزیر 
خارجه پاکســتان اعلام کــرد بیش از 
شش کشور برای پیوســتن به «توافق 
دفــاع مشــترک مکــه» ابــراز تمایل 
کرده اند، اما نام این کشــورها را اعلام 
نکرد. دار همچنین گفت عبور کشتی ها 
از تنگه هرمز نباید مشــمول «هزینه یا 

هزینه خدماتی» باشد.
پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه 
روز هفتم آگوست توافق دفاع مشترک 
مکــه را امضــا کردند. براســاس این 
توافــق، حمله مســلحانه به هریک از 
سه کشــور، حمله به همه اعضا تلقی 
می شود. فرماندهان نظامی سه کشور 
نیز روز ۲۵ ســپتامبر در ریاض دیدار و 
حملات حوثی ها به عربستان سعودی 

را محکوم کردند.

فاشیسم اجتماعی
دموکراسی مضحکه می شــود، آزادی بیان تمسخر می شود، فکر 
و اندیشه تحقیر می شود. همه باید سر اطاعت در برابر آنان فرود 
آورند. فاشیســم اجتماعی، توده ای است، مردم علیه مردم است، 
دشــنه ای برهنه بر سر هر کوی و برزن اســت، آتشی افروخته بر 
ســرای هر خانه و کاشــانه است و همه زندگی را در پســتوی خانه، در پسِ 
کوچه و در کف خیابان دربر می گیرد. دشــنامی  اســت بر انسانیت انسان که 
هماره می بارد. فاشیسم، فلج می کند؛ نه فقط پای را، که ستون فقرات جامعه 
را. هراس می افکند تا ساکت کند، بی شرمی می کند تا حیا را از سکه براندازد. 
فاشیسم امروزین در سایه افول اخلاقی، بی پرواتر از هر زمان دیگر است. اگر 
زشــتی اندیشه اش را به رخ او بکشــی، فاش می گوید که «آری! زشتم». اگر 
پلیدی را و پاره پاره شدن سرزمین را و فساد سرکردگانش را و زجر مردمان در 
جنگ را به رخ او برکشــی، با غرور می گوید که آری این چنینم و همه چیز را 
برای خود قربانی می کنم. فاشیسم اعتمادبه نفسی کور دارد، همه را از پیش 
محکوم و هر گونه ارتباطی را ناممکن می کند. فاشیســم اجتماعی، شکست 
زبان اســت و گفت وگو با قربانیان آن ناممکن است. پیش و بیش از آنان باید 
با دیگران سخن گفت، باید نهاد سیاسی ایجاد کرد، گروه های مدنی را توسعه 

داد و پیرامون آنان را تخلیه کرد. جوانان در معرض فاشیسم اجتماعی اند.

چشم انداز نفت، بازار ارز و معادلات جنگ
به همین دلیل در آستانه هر مرحله از تشدید درگیری ها، معمولا 
تلاش می شود یک روایت امنیتی شکل بگیرد که اقدامات بعدی 
را در قالب «پاســخ» و نه «تهاجم» بازتعریف کند. از دیگر ســو، 
انتقادات گسترده رسانه ها، افزایش اعتراضات عمومی، شکاف در 
میان متحدان غربی اسرائیل و رشد فشارهای حقوقی علیه مقامات 
این رژیم نشان می دهد ادامه مسیر گذشته بدون تولید یک شوک امنیتی جدید 
دشــوار خواهد بود. بنابراین طبیعی اســت رژیم فاسق به یک «هفت اکتبر» 
جدید برای توجیه جنایات بعدی خود نیاز دارد. وجود یک حادثه بین المللی 
با قابلیت انتســاب به ایران می تواند ابزار مناسبی برای بازسازی مشروعیت 
اقدامات بعدی باشــد. اگرچه تقریبا اغلب تحلیلگران مستقل این حوادث را 
بخشی از سناریوهای شناخته شده موساد تفسیر می کنند، گره اصلی این جنگ 
برای آمریکا و اسرائیل در جای دیگری قرار دارد. گره مرکزی این تقابل نه در 
آســمان ایران و نه در آب های خلیج فارس، بلکــه در اقتصاد داخلی ایران 
تعریف شده است. تجربه ســال های گذشته نشان داده فشار خارجی زمانی 
بیشترین اثربخشی را دارد که بتواند به نارضایتی اقتصادی داخلی تبدیل شود. 
بــه همین دلیل هدف راهبردی آمریکا و اســرائیل احتمالا خلق یک زنجیره 
به هم پیوسته از فشــارهای اقتصادی اســت؛ زنجیره ای که از محدودسازی 
درآمدهای ارزی آغاز می شــود، به بی ثباتی بازار ارز می رسد، سپس بازار کالا 
را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت به نارضایتی اجتماعی منجر می شــود 
و با ایجاد التهابات معیشــتی و فضای درگیری های داخلی کشور، سناریویی 
که انتظار می رفت در اســفندماه پارسال فعال شــود، مجددا فعال شود. در 
چنین ســناریویی، افزایش نرخ دلار صرفا یک متغیر اقتصادی نیســت، بلکه 
یک ابزار جنگی محســوب می شــود. هر جهش ارزی باعث اختلال در نظام 
قیمت گــذاری، توقف فروش، احتکار احتیاطی، کاهش نقدشــوندگی بازار و 
افزایش نااطمینانی می شــود. در این شــرایط حتی بدون کمبود واقعی کالا 
نیــز امکان ایجاد احســاس کمبــود در جامعه وجود دارد. یکــی از اهداف 
کلیدی چنین راهبردی، شکســتن پیوند میان عرضه و تقاضاست. زمانی که 
فروشندگان به دلیل نوسان شدید ارز از فروش خودداری کنند و واردکنندگان 
نســبت به جایگزینی کالا اطمینان نداشته باشند، بازار به سمت قفل شدگی 
حرکــت می کند؛ وضعیتی که آثــار روانی آن به مراتب فراتــر از آثار واقعی 
اقتصادی خواهد بود. از همین منظر می توان برخی تحرکات دیپلماتیک اخیر 
را نیز تحلیــل کرد. اگرچه در ظاهر منازعه بر ســر مذاکره، آتش بس یا تردد 
دریایی اســت، در لایه عمیق تر، هر طرف تلاش می کند این پیام را منتقل کند 

که دست برتر را در اختیار دارد.
دقیقا به همین دلیل ترامپ علی رغــم تمایل ایران به مذاکره در نیویورک، 
پیشــنهاد بازگشــایی تنگه هرمز را رد و ســعی کرد این طور نشان دهد دست 
بالاتــر را دارد. در صورتی که او پیــش از این با موضوع مذاکرات بازی می کرد 
تا قیمت نفت را پایین بکشــد، اما بعد از آنکه جی پی مورگان گزارش داد ۹۸ 
درصد عرضه نفت خلیج فارس به وضعیت پیش از جنگ بازگشته است و در 
گزارش کپلر هم تصریح شد تا اواسط اکتبر، یعنی حدود دو هفته دیگر، درآمد 
نفتی ایران به نقطه پایان خواهد رسید و در نتیجه این مؤلفه ها فشار صعودی 
بر نــرخ دلار در تهران بیش از پیش خواهد شــد، ترامپ تصمیم گرفت روی 
اتفاقات کف بازار در تهران حســاب باز کند. دقیقا به همین دلیل در جنگ های 
فرسایشی، تصویر قدرت گاهی از خود قدرت مهم تر می شود. هر سیگنالی که 
ضعــف اقتصادی یا محدودیت منابع یک طرف را القا کند، می تواند بخشــی 
از نبرد ادراکی بزرگ تر باشــد. در نتیجه، آنچه امروز مشاهده می شود، بیش از 
آنکه نشانه آغاز قریب الوقوع یک رویارویی صرفا نظامی باشد، می تواند مقدمه 
یک عملیات ترکیبی چندلایه باشد؛ عملیاتی که هم زمان از ابزارهای رسانه ای، 
اقتصادی، روانی و امنیتی استفاده می کند. در چنین شرایطی مهم ترین وظیفه 
سیاســت گذار نه صرفا مدیریت میدان، بلکه مدیریت انتظارات اســت؛ زیرا در 
جنگ های نوین، کشورها زمانی آســیب می بینند که روایت دشمن را بپذیرند؛ 
نه صرفا زمانی که با محدودیت های واقعی مواجه شــوند. بر همین اســاس، 
تثبیت بازار ارز، حفظ جریان عرضه کالاهای اساســی، ارسال سیگنال فراوانی 
به بازار، مقابله با شــایعات اقتصادی و جلوگیری از گسترش انتظارات تورمی، 
شاید مهم تر از بسیاری از اقدامات دیگر باشد؛ زیرا اگر هدف اصلی ایجاد التهاب 
اقتصادی و اجتماعی باشــد، خنثی ســازی این جنگ روانی می تواند بخشی از 
راهبــرد طرف مقابل را پیش از تحقق، بی اثر کنــد و ضرورت دارد تمام ارکان 
دولت با اشراف کامل به قدم های بعدی واشینگتن و تل آویو روی مقاوم سازی 

نقاط حساس متمرکز شود.

ذخایر انرژی، مسیرهای جایگزین و تنوع تأمین، به ابزارهای تازه قدرت پس از تنش در خلیج فارس تبدیل شده اند

جهان پس از بحران هرمز

گزارش یادداشت

جهانجهان

شــرق: بازگشــت تدریجی نفتکش ها بــه تنگه هرمــز و احیای 
مسیرهای جایگزین، توان ایجاد اختلال در صادرات انرژی از مسیر 
خلیج فارس را کاهش داده اســت؛ اما هم زمان فشــار تحریم ها، 
محاصره بنادر و بن بســت دیپلماتیــک می تواند وضعیت پرتنش 
میان واشــینگتن و تهــران را به تشــدید دوباره درگیــری نظامی 
ســوق دهد. در هفته های اخیر، صادرات کشورهای خاورمیانه به 
سطح پیش از جنگ نزدیک شده اســت. با این حال، این بازگشت 
بــه معنای پایان بحران نیســت. ایــران هنوز تــوان ضربه زدن به 
کشتیرانی و مسیرهای جایگزین را دارد و از سوی دیگر، کشورهایی 
که طی ماه های گذشــته برای دورزدن تنگه و کاهش وابســتگی 
خود ســرمایه گذاری کرده اند، اکنون با ساختار انرژی متفاوتی وارد 
مرحله بعدی جنگ شــده اند. الکساندر لانگلوا، تحلیلگر سیاست 
خارجی و ســردبیر ارشد DAWN که تمرکز او بر ژئوپلیتیک غرب 
آسیاست، معتقد است کاهش اهرم فشار ایران نباید با نزدیک شدن 
تهران به تســلیم اشتباه گرفته شــود. از نگاه او، فشار اقتصادی و 
نظامی حتی می تواند انگیزه برای تشدید درگیری را افزایش دهد. 
لانگلوا در نشنال اینترســت می نویســد داده های شرکت اطلاعات 
کشتیرانی کپلر برای ماه ســپتامبر نشان می دهد جریان نفت خام 
از تنگــه هرمز به طور محســوس افزایش یافته اســت. در هفته 
منتهی به ۲۷ ســپتامبر، حدود ۱۳.۲ میلیون بشکه نفت در روز از 
مسیر نزدیک ســواحل عمان عبور کرده و مجموع صادرات نفت 
کشورهای خاورمیانه، به استثنای ایران، در ماه سپتامبر به دست کم 
۱۶.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که تا حد زیادی به 

سطح پیش از جنگ بازمی گردد.
بخشــی از این تردد همچنان به ســختی قابل ردیابی اســت. 
برخی کشتی ها برای کاهش احتمال شناسایی و هدف قرارگرفتن، 
سامانه های موقعیت یابی خود را خاموش می کنند و نیروی دریایی 
آمریکا نیز از عبور آنها حفاظت کرده و حملات را رهگیری می کند. 
این عملیات ارزان نیســت؛ هزینه روزانه آن میلیون ها دلار برآورد 
می شود و هزینه کلی جنگ نیز به ده ها میلیارد دلار رسیده است. 
حــدود ۴۰ درصد نفت خام منطقه اکنون از مســیرهای جایگزین 
هرمز خارج می شــود. بخش دیگری نیز با سامانه ای شبیه شاتل 
منتقل می شــود که در آن نفتکش هــا در نزدیکی فجیره و صحار 
مستقر می شوند. خطوط لوله عربستان و امارات نیز سهم بیشتری 
پیدا کرده اند و خط لوله شرق-غرب عربستان به یکی از مهم ترین 

مسیرهای جایگزین تبدیل شده است.
بــا وجود حمــلات متعدد از یمــن و عراق به این مســیرها و 
شبکه های تازه، کشورهای منطقه توانسته اند سریع تر از انتظار خود 
را بــا این حملات تطبیق دهند. عربســتان فقط طی چند روز خط 
لوله شرق-غرب را تعمیر کرد و به ظرفیت کامل بازگرداند و تمایل 
شرکت های کشتیرانی برای عبور از هرمز نیز با وجود خطر حملات 

افزایش یافته است.

مسیری همچنان خطرناک
همین تحولات باعث شده برخی ناظران از محدودشدن توان 
ایران سخن بگویند، اما این تمام ماجرا نیست و به سادگی نمی توان 
چنین نتیجه ای گرفت. محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران 
را به شدت کاهش داده و واشینگتن هم زمان کارزار تحریمی خود 
را تشدید کرده تا فشار اقتصادی بر تهران را افزایش دهد. اما تهران 

تاکنون عقب نشینی نکرده است.
لانگلــوا دلیل اصلی را در برداشــت تهــران از ماهیت جنگ 
می بینــد. از نگاه او، اولویت نخســت حکومت ایــران بقای نظام 
است و تصمیم گیران در تهران این جنگ را صرفا مناقشه ای بر سر 
نفت، پرونده هسته ای یا تنگه هرمز نمی بینند، بلکه آن را تهدیدی 
علیه موجودیت سیاسی خود تلقی می کنند. در چنین چارچوبی، 
تسلیم شــدن در برابر فشــار آمریکا لزوما امنیــت آینده را تضمین 
نمی کنــد. مقام های ایرانی بارها از ترکیب «جنگ و دیپلماســی» 
ســخن گفته اند و تجربه مذاکراتی که به گفتــه تهران با حملات 
بعدی آمریکا و اسرائیل همراه شد، بدبینی آنها به توافقی که بدون 
تضمین امنیتی پایان یابد را افزایش داده است. لانگلوا به سخنان 
مقام های دولت ترامپ درباره احتمال «فروپاشــی حکومت» در 
صورت خودداری ایران از مذاکره اســتناد می کند و معتقد اســت 

تهران همین اظهارات را نشانه ای می بیند که عقب نشینی می تواند 
فقط زمینه جنگ بعدی را فراهم کند.

نشانه های ادامه این مسیر در روزهای پایانی سپتامبر دیده شد. 
۳۰ ســپتامبر سه کشتی در حال عبور از هرمز هدف گرفته شدند و 
چند روز پیش از آن نیز یک کشــتی دیگــر مورد حمله قرار گرفته 
بــود. این حملات پس از رد پیشــنهاد دیپلماتیک ایران از ســوی 
آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. انتخابات 
میان دوره ای آمریکا نیز به این محاســبات اضافه شــده است. در 
حالی که فقط حدود یک ماه تا انتخابات باقی مانده، دولت ترامپ 
با فشــار سیاســی داخلی، هزینه جنگ و کاهش حمایت عمومی 
روبه رو است. لانگلوا معتقد است تهران ممکن است این شرایط را 
فرصتی برای افزایش هزینه جنگ برای واشینگتن بداند؛ حتی اگر 

خودش نیز با بحران اقتصادی عمیق دست وپنجه نرم کند.

نفت به ۱۸۰ دلار نرسید
این مرحله تازه بر بستری شکل گرفته که طی ماه های گذشته 
ســاختار انرژی جهان را تغییر داده است. هنگام آغاز جنگ ایران، 
برخی پیش بینی ها نفت ۱۳۰ تا ۱۸۰ دلاری را در صورت بسته شدن 
طولانــی هرمز محتمل می دانســتند. نفت برنــت پیش از جنگ 
۷۲.۸۷ دلار بود، اما پس از بیش از شش ماه اختلال مؤثر، بالاترین 
ســطح آن در ۴ مِی  ۱۱۴.۴۷ دلار ثبت شــد. ریچارد گری پژوهشگر 
(CSIS) برنامــه اقتصاد مرکــز مطالعات راهبــردی و بین المللی
ایــن فاصله میان پیش بینی و واقعیت را نشــانه اهمیت آمادگی 
پیشــاپیش اقتصادها می داند. آزادســازی ۴۰۰ میلیون بشــکه از 
ذخایر اضطراری اعضای آژانس بین المللی انرژی، کاهش تقاضا 
و توسعه مســیرهای جایگزین از جهش شدیدتر قیمت جلوگیری 
کردند. اما هزینه واقعی بحران بســیار فراتــر از قیمت نفت بود. 
کارخانه هــای ذوب آلومینیــوم در قطر، بحریــن و امارات متوقف 
شدند و اختلال در عرضه گوگرد، هلیوم، فسفات، نفتا و آمونیاک به 
بخش هایی از معدن، کشاورزی و خودروسازی سرایت کرد. بانک 
جهانی افزایش ۱۷درصدی شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی 

در سال ۲۰۲۶ را پیش بینی کرده است.

در جست وجوی راه دیگر
کشــورهای خلیج فارس از بحران یک نتیجه روشن گرفته اند: 
وابستگی به یک گذرگاه دیگر قابل قبول نیست. عربستان در تلاش 
است سهم بیشتری از تجارت خود را از بنادر دریای سرخ، از جمله 
ینبع و نئوم عبور دهد. امارات نیز توســعه خطوط انتقال نفت به 
فجیره در ساحل دریای عمان را سرعت بخشیده است. کشورهای 
شورای همکاری هم شبکه های مشترک برق و راه آهن را گسترش 
می دهند. این مســیرهای جایگزین هم هدف قــرار گرفته اند، اما 
ســرعت تعمیر خط لوله شرق-غرب عربســتان نشان داده است 
تنوع بخشــی حتی اگر مصونیت کامل ایجاد نکنــد، هزینه و تأثیر 
حمله را کاهــش می دهد. همین تجربه به شــکل گیری ترتیبات 
سیاســی و امنیتــی تازه نیز کمک کرده اســت. ســوریه دوباره در 
محاسبات مسیرهای انرژی خلیج فارس به اروپا اهمیت پیدا کرده 
و توافق های منطقه ای میان کشــورهایی مانند عربستان، ترکیه و 
پاکســتان از تمایل بازیگران محلی برای ایجاد ســاختارهایی خبر 

می دهد که الزاما حول محور آمریکا شکل نمی گیرند.

هزینه های متفاوت اروپا و آسیا
اروپا نیز بحران را به تنوع بخشــی گســترده تر پیوند زده است. 
اتحادیه اروپا در کنار گسترش انرژی های تجدیدپذیر، روابط تجاری 
خود را با هند، کانادا، کشورهای مرکوسور (بازار مشترک کشورهای 
آمریکای لاتین) و کشــورهای آسیایی توسعه می دهد و در صنایع 
دفاعــی نیز به دنبال کاهش اتکا به یک تأمین کننده اســت. هدف 
اروپا این است که تا سال ۲۰۳۰ دست کم نیمی از خریدهای دفاعی 

از داخل اتحادیه تأمین شود.
با این حال، وابســتگی انرژی اروپا همچنــان بالا باقی مانده و 
طولانی شــدن اختلال در خاورمیانه حتی سیاســت محدودکردن 
واردات انرژی روســیه را دشوارتر کرده است. اتحادیه اروپا در ماه 
ژوئن ۱.۹ میلیارد یورو سوخت فسیلی روسیه را خرید و مجارستان 

و اسلواکی همچنان از مشتریان نفت خام روسیه بودند.
آســیا در این میان آســیب پذیرتر اســت. حدود ۸۳ درصد گاز 
طبیعــی مایع عبــوری از هرمز بــه بازارهای آســیایی می رفت و 
منطقــه ای که فقط چهار درصد ذخایر نفــت و گاز جهان را دارد، 
سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار سوخت فسیلی وارد می کند. قیمت 
گازوئیــل در ویتنــام ۱۰۵ درصــد و نفت خام در ژاپــن ۷۳ درصد 
افزایــش یافته اســت. ژاپن، کــره جنوبی و حتــی اندونزی ناچار 
شده اند برای مهار هزینه انرژی، حمایت از مصرف کنندگان و حفظ 
رشــد اقتصادی میلیاردها دلار هزینه کنند. این فشــار در شرایطی 
وارد می شــود که بسیاری از این کشورها هم زمان بودجه دفاعی و 

سرمایه گذاری فناوری خود را نیز افزایش داده اند.

آمادگی چین
چین در میان اقتصادهای بزرگ از موقعیت متفاوتی برخوردار 
است. هرچند این کشــور پیش از بحران تقریبا نیمی از نفت خود 
را از مســیر هرمز دریافت می کرد، خطوط لوله روسیه و قزاقستان، 
تولید داخلی و ذخایر گسترده، بخشی از آسیب پذیری آن را کاهش 
دادند. چین هنگام آغاز بحران بین ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد بشــکه نفت 
خام ذخیره داشت. ریچارد گری در نشنال اینترست می نویسد برتری 
پکــن فقط به ذخایر محدود نیســت. چین نزدیــک به ۴۷ درصد 
ظرفیت پالایش آســیا-اقیانوس آرام را در اختیار دارد و حدود ۷۰ 
درصد خودروهای برقی صادراتی و ۸۰ درصد پنل های خورشیدی 
و ســلول های باتری جهان را تأمین می کند. کشورهایی که اکنون 
برای کاهش وابستگی به نفت و گاز به فناوری های انرژی جایگزین 
روی می آورند، در بســیاری موارد به محصولات چینی وابســته تر 
می شــوند. گری معتقد اســت این وضعیت به چیــن اجازه داده 
هم زمان با محافظت از اقتصاد خود، شــبکه تازه ای از وابســتگی 
اقتصــادی در خارج ایجاد کند. کنترل صادرات برخی فراورده ها و 
مواد صنعتی نیز نشان داده است پکن می تواند از جایگاه خود در 
زنجیره تأمین به  عنوان ابزار قدرت اســتفاده کند. هم زمان بحران 
هرمز نگاه چین را به دیگر گلوگاه های دریایی، از مالاکا تا لومبوک، 
حســاس تر کرده است. برای پکن، تنوع بخشی دیگر فقط سیاست 

انرژی نیست؛ بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی بلندمدت است.

بحران ناتمام
هرمز در چند ماه گذشــته دو واقعیت را هم زمان آشکار کرده 
است. نخست اینکه اقتصاد جهانی توانسته بهتر از پیش بینی های 
اولیه با بسته شــدن مهم ترین مسیر انرژی خاورمیانه سازگار شود. 
ذخایر اضطــراری، خطوط لوله، مســیرهای دریایی تازه و کاهش 
تقاضا مانع انفجار کامل قیمت ها شدند. واقعیت دوم اما این است 
که ســازگاری بازار، مناقشه سیاســی و نظامی را حل نکرده است. 
اهرم تنگه هرمز ضعیف تر شده، اما از بین نرفته و تهران همچنان 
می تواند بر کشتیرانی، خطوط انتقال یا دیگر زیرساخت های منطقه 
تأثیرگذار باشــد. هرچه راه های دور زدن هرمز مؤثرتر شوند، انگیزه 
برای انتقال فشار به همان مسیرهای جایگزین نیز می تواند افزایش 
یابد. در مقابل، آمریکا نیز برای حفظ جریان انرژی به حضور نظامی 
پرهزینه نیاز دارد و خود کشــورهای خلیج فارس، اروپا و آســیا در 
حال ساختن ساختارهایی هســتند که در بحران بعدی وابستگی 
کمتری به یک مســیر، یک تأمین کننده یــا حتی یک ضامن امنیتی 
داشــته باشــند. نتیجه فقط یک بازار نفت متفاوت نیست. بحران 
هرمز بــه آزمونی برای قدرت اقتصادی تبدیل شــده اســت: چه 
کشــوری ذخیره دارد، چه کشوری مســیر دوم و جایگزین ساخته، 
چه کشوری می تواند شوک را جذب کند و چه کشوری فناوری لازم 

برای کمک به دیگران را تأمین می کند.
هم زمان، بازی پرریسک واشینگتن و تهران ادامه دارد. آمریکا با 
هزینه نظامی و فشار سیاسی داخلی روبه رو است و ایران با کاهش 
صادرات و تحریم و فشار اقتصادی. هیچ یک نیز هنوز نشانه روشنی 
از آمادگی برای عقب نشــینی نشان نداده اند. لانگلوا این وضعیت 
را نوعی بازی «چه کســی اول کنار می کشــد» می بیند؛ رقابتی که 
دور بعــدی آن می تواند بار دیگــر تمام ســازوکارهای تاب آوری 
ساخته شده طی ماه های گذشــته را در معرض آزمونی سخت تر 

قرار دهد.

 برگ سبز و سندکمپانی موتورسیکلت مشکی مدل ۱۳۸۸ 
 به شماره پلاک ۲۵۶ایران ۳۳۶۷۷ 

NCR۰۰۰۱۲۵S۸۸۶۳۲۶۲  شماره شاسی
 و شماره موتور۶۲۰۰۲۰۸۲ 

 به نام با کد ملی ۵۰۸۰۱۸۵۱۱۲ 
در۱٤۰٥/۰٤/۲٥  مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز پراید ۱۳۲ سفید مدل ۱۳۹۰ 
 به شماره پلاک ۱٦ایران ٦۲۸ل۳۳ 
S۱٤۲۲۲۹۰۲۹۲۹۸۸  شماره شاسی

 و شماره موتور ٤۲٥۷۸۳۰ 
 به نام  با کدملی ۰۳۷۰۷٦۰۳۰۱ 

در ۱٤۰٤/۱۱/۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 مدرک تحصیلی دیپلم
 اینجانب 

 با کد ملی ۰۳۱۲۴۸۸۴۹۱ مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز  پژو سفید مدل ۱۳۸۹ 
 به شماره پلاک ۱۷ایران ۵۱۲ه۴۲ 

 NAAP۰۳ED۳BJ٤۷۷٥۹۰  شماره شاسی
 و شماره موتور   ۱٤۱۸۹۰٦٦۰۰٥ 

 به نام
 با کدملی ٦۳۸۹۸۹۷٥۷۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز سمند  پی کی آی بژ روشن متالیک مدل ۱۳۸٥ 
به شماره پلاک ٦۸ایران ٥٤۹م۹۷

PSV٦۸I٥۰٦٦۳۲۸  شماره شاسی
M۱۳۱٥٥۳۰۲۱  و شماره موتور

  به نام  با کد ملی ۳۳۰۹٥۱۸٥۳۱ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

  بدین وسیله اعلام می گردد دفترچه/جواز حمل سلاح 
 متعلق به آقای احمد اسدی فرزند محمدنور به شماره ملی ۲۵۱۰۷۶۱۰۲۱ 
 مربوط به یک قبضه سلاح گلوله زنی تک لول مدل گلنگدنی ساخت ایران
 به شماره سلاح ۱۷۱۷۸ و شماره سریال مجوز ۹۹۳۲۶۴ مفقود گردیده 
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود مدارک مذکور را

به نزدیک ترین کلانتری یا اداره اسلحه و مهمات تحویل نماید.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


